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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

چهارمین راه حل برای حل مشل عبادیت طهارات ثلاث

راه که مرحوم آخوند در کفایه برای حل مشل طهارات ثلاث بیان مکنند این است که برای حل مشل عبادیت در موارد
دیر، از راه تعدد امر وارد مشدیم، در اینجا هم از راه تعدد امر وارد شویم.

به این بیان که در باب صلاة برای اینه مسأله عبادیت حل شود، مگویند مولا نمتواند و محال است که قصد عبادیت و قصد
امتثال امر را در متعلق اخذ کند. که این نظریه از زمان شیخ انصاری مطرح شد و مرحوم شیخ قائل بود و بعد هم مرحوم آخوند

خراسان تبعیت کرد که محال است قصد امتثال امر، در متعلق امر اخذ شود. یعن مولا نمتواند بوید «صل» به قصد امری
که به صلاة صل و صلاة تعلق پیدا کرده است. این محال است.

کسان که قائلند اخذ قصد امر، در متعلق محال است، مگویند مولا برای اینه به ملف تفهیم کند که این عمل، عبادی است و
باید آن را به قصد امر انجام ده، راهش این است که ابتدا ی امری را به ذات عمل متعلق کند، امر را به خود صلاة متعلق
کند، بعد در ی امر دوم مولا بفرماید آن صلات که متعلق امر اول است لازم است که به قصد همان امر اول انجام دهید.

مولا در امر دوم امر مکند که بر تو واجب است اتیان آن متعلق امر اول، به قصد امر اول. از این راه مسأله عبادیت حل
مشود.

مرحوم آخوند مفرمایند در ما نحن فیه در طهارات ثلاث از همین راه مسأله عبادیت حل شود، یعن ی امر غیری به ذات
وضو، غسل یا تیمم با قطع نظر از قصد قربت تعلق پیدا کند. امر غیری به ذات این اعمال تعلق پیدا مکند، مولا در امر دوم امر

مکند که این وضو، غسل و تیمم را بنحو عبادی انجام بده. یعن به قصد همان امری که متعلق به آنها شده است.

بنابراین راه که برای حل مسأله عبادیت در طهارات ثلاث است، از راه تعدد امر است. آیا این راه صحیح است یا نه؟

نقد و بررس راه حل سوم

مرحوم آخوند در کفایه دو اشال بر این راه ذکر کردهاند.
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نقد اول مرحوم آخوند بر این راه حل

اشال اول: بین این راه و بین خود صلاة فرق وجود دارد، در اینجا مخواهیم بوییم امر غیری یعن امر اول، به مقدمه تعلق
پیدا کرده است، نمتوانیم بوییم امر غیری به ذات وضو تعلق پیدا کرده، چون ذات وضو مقدمه نیست. نمتوانیم بوییم امر
غیری به ذات غسل تعلق پیدا کرده، چون ذات غسل مقدمه نیست. امر غیری زمان به چیزی تعلق پیدا مکند که مقدمیت آن

ثابت و مسلم باشد. اگر گفتیم ذات وضو است منهای عبادیت، ذات غسل است منهای عبادیت، دیر عنوان مقدمه ندارند.

نقد دوم مرحوم آخوند بر این راه حل

اشال دوم: مرحوم آخوند مفرمایند قبلا گفتیم برای اعتبار قصد قربت، همانطور که در امر اول محال است که در متعلق،
قصد قربت اخذ شود، ما اثبات کردیم با امر دوم هم محال است.

مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند هر دو معقدند اخذ قصد امر که همان قصد عبادیت است، در متعلق واجبات تعبدیه محال
است. اما مرحوم شیخ مفرمایند ما متوانیم از راه تعدد امر، مسأله را حل کنیم. آخوند در مباحث گذشته با این معنا مخالفت

کردهاند و گفتهاند نمتوانیم قصد امر را بوسیله امر دوم تثبیت کنید.

فرمایند ما قبلا گفتیم اخذ قصد امر در متعلق محال است، ولمطرح است م ال مبنایاش م که بعنوان یال دودر اش
بوسیله امر دوم و قصد عبادیت، قصد امر را از راه حم عقل استفاده مکنیم.

این دو اشال است که مرحوم آخوند به راه چهارم وارد مکنند.

نقد استاد محترم بر راه حل سوم

منتها اشال سوم به ذهن مرسد که مهمتر از دو اشال گذشته است.

در باب صلاة، امری که به صلاة تعلق پیدا کرده امر نفس است، در آنجا مولا فرموده «صل» و امری که به صلاة تعلق پیدا
کرده ی امر نفس است. مولا متواند در امر دوم بفرماید آن متعلق امر اول را به قصد امر اول انجام بده.

اما در اینجا فرق این است که امری که به این متعلق بنام وضو و غسل تعلق پیدا کرده، این امر غیری است. اشال این است که
اصلا امر غیری قابلیت تعبدیت ندارد، و لو به ده امر دیر. مولا نمتواند در امر بوید آن متعلق امر اول را به قصد امر اول

انجام بده، برای اینه باز اشال برمگردد.

ما مگوییم در اوامر غیریه، فرق امر غیری با امر نفس این است که متعلق امر غیری را هیچاه لازم نیست به قصد امر غیری
انجام دهیم، یعن قصد عبادیت در آن معتبر نیست، ولو ده امر دیر را هم مطرح کند مشل حل نمشود.

به نظر مرسد این اشال مهمتر از آن دو اشال باشد که مرحوم آخوند گفتهاند.

در باب صلاة آن امر اول که متعلق به صلاة است، امر نفس است. امر نفس قابلیت اینه انسان عمل را به قصد آن انجام دهد
در آن وجود دارد. اما در ما نحن فیه امری که به وضو تعلق پیدا مکند غیری است. امر غیری که شد، باید مشل عبادیت را از



غیر امر غیری در اینجا درست کند.

حال شما مگویید در امر دوم مولا بوید آن وضو، متعلق امر غیری در امر اول را به قصد امر غیری انجام بده. این مشل حل
نمشود و مشل به قوت خود باق مماند.

نظر محقق اصفهان پیرامون راه حل چهارم و بازگشت آن به راه حل سوم

نته: مرحوم محقق اصفهان م‌خواهد بوید آن وجه سوم که از کلام شیخ انصاری از کتاب مطارح الانظار بیان کردیم،
حقیقتش به وجه چهارم برمگردد.

قبلا بحث کردیم که عبارت مرحوم آخوند با عبارت مرحوم شیخ با هم ارتباط دارد یا ندارد، مرحوم اصفهان مفرمایند وجه
سوم برمگردد به این وجه که امروز خواندیم. یعن آنجا هم مرحوم شیخ در وجه سوم مخواهد مسأله را از باب تعدد امر حل

کند، و البته عبارات مخصوصا در ذیل کلام شیخ وجود دارد که قرینهی بر فرمایش مرحوم اصفهان است.

پنجمین راه حل برای حل مشل عبادیت طهارات ثلاث

راه پنجم راه است که مرحوم محقق نائین در کتاب أجود التقریرات(1: 255) ارائه کردهاند.

ایشان فرمودهاند ما شرایط را در حم أجزاء مدانیم، اگر ی مأموربه دارای اجزاء و شرایط باشد، همانطور که خود أجزاء
دارند، شرایط هم امر نفس ضمن ن اجزاء امر نفسهستند. ل هستند، شرایط هم دارای همین امر نفس مشمول امر نفس

ضمن دارند.

در توضیح کلام ایشان عرض م‌کنیم؛ وقت مگوییم امر، به صلاة تعلق پیدا کرده، این امر متعلق به صلاة، نسبت به اجزاء
توزیع مشود. مثلا «أَقيموا الصَّلاةَ» به تعداد اجزاء نماز توزیع مشود و انحلال پیدا مکند. تبیرة الاحرام، قیام، قرائت، رکوع

.ن به امر ضمنشوند، لشود. تمام آنها متعلق برای امر واقع مو سجده واجب م

یعن همان امر نفس که به صلاة تعلق پیدا کرده، تمام این اجزاء، امر نفس ضمن پیدا مکنند. فرمودهاند شرایط هم اینطور
است. بوییم وضو که ی از شرایط نماز است، امر نفس ضمن پیدا مکند. همانطور که در اجزاء عبادیت اجزاء، از راه امر

نفس ضمن درست مشود، باید وضو را به قصد قربت انجام دهید، سجده و بقیه اجزاء را هم همینطور.

همانطور که در باب اجزاء، عبادیت اجزاء را از راه امر نفس ضمن حل مکنیم، در شرایط هم اینونه است. اگر گفتیم وضو
دارای امر نفس ضمن است، غیر از این امر غیری است که به آن تعلق پیدا مکند.

مرحوم نائین فرمودند امری که به صلاة تعلق پیدا مکند، این امر توزیع پیدا مکند نسبت به اجزاء و شرایط، یعن شرایط هم
ضمن آمد، عبادیت شرایط هم از همین امر نفس ضمن مانند اجزاء است و همانطور که عبادیت اجزاء، به برکت این امر نفس

پیدا مشود.

مرحوم نائین بعد از اینه این مطلب را گفتند ی إن قلت و قلت دارند.
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در إن قلت مستشل مگوید اگر امر نفس به شرایط انحلال پیدا مکند، باید همه شرایط را بیرد نه فقط وضو و غسل و تیمم
را، باید همه شرایط از جمله ستر عورت و تطهیر بدن و... عبادی شود. در حال که خارجا مدانیم در میان شرایط، تنها آنچه

عنوان عبادی دارد، وضو، غسل و تیمم است.

در جواب ایشان م فرمایند فارق بین اینها و بقیه شرایط در این است که ما مدانیم غرض از آنها حاصل نمشود مر اینه به
قصد عبادت آورده شوند.

شما که دنبال فارق بین این سه تا و بقیه مقدمات هستید، فارق این است که غرض از وضو، غسل و تیمم این غرض تحقق پیدا
نمکند مر اینه به قصد عبادت انجام دهیم، ول مدانیم در بقیه مقدمات بدون قصد عبادیت غرض تحقق پیدا مکند.

آناه در آخر فرمودهاند در اجزاءآن هم متوانیم این حرف را بزنیم. منتها مگویند در اجزاء، ثبوتا چنین چیزی امان دارد که
بوییم اگر نماز دارای ده جزء است، ممن است ثبوتا در بعض از اجزاء غرض تعلق پیدا کند که به قصد عبادیت باشد و در

بعض از اجزاء عبادیت معتبر نیست، اما مفرمایند «و ان لم یتخذ ذل ف مرحلة الاثبات»، در مرحله اثبات آن دلیل که
مگوید صلاة واجب است همه اجزاء نماز از نظر عبادیت یسان مشود.

پس از نظر مرحوم نائین در مرحله ثبوت، فرق میان شرایط و اجزاء وجود ندارد. در مرحله ثبوت همانطور که بین شرایط
ممن است فرق باشد، از نظر لزوم عبادیت و عدم لزوم عبادیت بین اجزاء هم متواند فرق باشد. اما بین شرایط و اجزاء از نظر

مقام اثبات فرق وجود دارد. در اجزاء باید تمام آنها به قصد عبادیت انجام شود.

راه حل محقق نائین نقد و بررس

این بیان چند اشال دارد:

اشال اول: اولا در خود اجزاء، توزیع قابل قبول نیست. وقت بحث مقدمات داخلیه را در اول بحث مقدمه واجب مطرح کردیم،
آنجا در اینه آیا اجزاء، وجوب مقدم دارند یا ندارند، این نظریه مرحوم نائین هم مطرح شد و گفتیم این مسأله محل اختلاف

است و اینجا هم در جواب اول مگوییم اولا این مسلم در خود اجزاء نیست که بوییم اجزاء ی امر نفس ضمن دارند.

اشال دوم: بر فرض اینه این توزیع در باب اجزیع و این انحلال شامل شرایط هم مشود وزا مورد قبول باشد، اجزاء عنوان
جزء ماهیت مأموربه را دارند، این قابل تصویر است. اما بوییم این تو شرط هم امر ضمن نفس پیدا مکند، وجه ندارد.

شرط، خارج از ماهیت مأموربه است، چیزی که خارج از ماهیت مأموربه است به چه ملاک بوییم امری که متعلق به مأموربه
است، به آن چیزی که خارج از مأمور به است تعلق پیدا کرده است.

لذا اشال دوم این است که بین شرایط و اجزاء فرق وجود دارد، شرایط خارج از ماهیت مأموربه است، اجزاء داخل در ماهیت
مأمور به است.

اشال سوم: شما که مگویید این انحلال نسبت به شرایط است، همه شرایط باید عبادی شود، و این فارق را که ذکر کردهاید
خود آن محل دعوا است. محل دعوا این است که چرا غرض از این سه، بدون قصد عبادیت تحقق پیدا نمکند؟ شما در جواب

مگویید غرض بدون عبادیت در این سه تحقق پیدا نمکند. این اول دعوا است.



بنابراین این اشال سوم که اگر انحلال را نسبت به شرایط پذیرفتیم، باید در تمام شرایط بوییم عنوان عبادیت دارد.

ی اشال چهارم هم در کلمات امام(رضوان اله علیه) نسبت به فرمایش نائین است که عرض مکنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


